
 
 

 
 

 

 قه گردشگریفقرآن و 

 1زاده(سید محمد عارف حسینی)ملک

 چکیده
امل است، باید به تمام مسائلی که به تک در جهاندین  نیترکاملبا توجه به اینکه دین اسلام 

 ر جهاندتوجه داشته باشد.  ...جامعه انسانی اتباط دارد، مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و و توسعه
ی فراوان دارد: نعت هااستفاده از آنانسانی  و جامعهیی که رایج شده هاصنعتحاضر یکی از 

صنعت  نوانع بهتاریخ انسان دارد، ولی نه  اندازه بهاین صنعت قدمتی  نکهیا باگردشگری است. 
موضوع مطرح است این است که آیا  نیدر ای که سؤالهای دیگر. شرو باگردشگری، بلکه 

 سؤال به این در پاسخزمینه استفاده کرد؟  نیدر ااز متون دین اسلام به خصوص قرآن،  شودیم
داشت،  یگردشگریی که ارتباط با هاواژه. فقه، گردشگری و شدمقاله سه موضوع بررسی  نیدر ا

ه در ی کموضوعاتبین  شودیماین مقاله این است که  پاسخ، نفر و سیر. مهاجرتمثل سفر، 
 قرآن در این زمینه استفاده نمود. و ازفقه جمع کرد  و علمگردشگری  و صنعت آمدهقرآن 

 .فقه، گردشگری، سفر، مهاجرت، نفر، سیر ها:کلید واژه 

  

                                                           
 /هیالعالم یالمصطف ۀمعجاارشد کلام اسلامی  کارشناسی.  1

malekzadahs.yazdan@yahoo.com 

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1398بهار و تابستان / یازدهم شماره/ مشش سال  
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 مقدمه
 راه به منافع نیاز او  دهندیمی اهمیت زیادی به صنعت گردشگری کنون در جهان

به آن  کشورهایی است که از سایر هاثروت. منافع مادی همان رسندیمی و معنومادی 

و  ومرس و آداب. منافع معنوی صنعت گردشگری این است که رسدیمبه کشور مقصد 

نوع  کی رگید عبارت به. شودیم و شناساندهبه گردشگران معرفی  زبانیکشور م فرهنگ

ست آورد این ا به دستراه  نیاز ا توانیم. منفعت دوم که ردیگیمتبادل فرهنگ صورت 

اریخ ت در طولخودش انجام بدهد. این منافع  نیو دکه انسان از این راه به تبلیغ آیین 

ی گونگو چعلم پیدا کنیم  در جهاناتفاق افتاده است. برای اینکه به اهمیت گردشگری 

 ش. طی شمیکناشارهبه آن  گذرابه وجود آمدن این صنعت آگاه شویم، لازم است که 

 نیترگبزربه یکی از  و امروزهیافته  و تنوعدهه گردشگری با رشدی فزاینده گسترش 

آمار سازمان  بر اساساست.  شدهلیتبد در جهانی اقتصادی رو به رشد هابخش

 درآمدمیلیون نفر و  0011 یالمللنیبتعداد گردشگران  4102 در سالگردشگری جهانی 

 ایو  (0: 0131اسدی، )است. شدهگزارشیارد دلار میل 0421گردشگر حاصل از این تعداد 

 : سندینویم

چندین برآورد مطابق نظر سازمان جهانی گردشگری که  بر اساسگردشگری 
 هاناقتصادی ج تیو فعالصنعت  نیتربزرگوابسته به سازمان ملل متحد است، 

 نیترگستردهی و کشاورزاز صنایع دفاعی تولیدات صنعتی نفت  تربزرگ .است
 وزو امری بیش از گذشته با سرعتدر سده آینده  ناًیقصنعت خدماتی است و ی

 (0: 0131ی، خاچکگسترش خواهد یافت.)لطفی 

ی ژگیو نیو همی صنعت گردشگری بدون آلایندگی این صنعت است ژگیویکی از 

 .استصنعت گردشگری را به رکن تجارت تبدیل کرده 

علت و هم پیامدی  هم، دودعت بدون یک صن عنوان بهی امروز گردشگری ایدر دن

ی امروزه به گردشگری در توسعه جهانی است، امحرکهو نیروی  شدنیجهان روند در

سرشاری برای کشورهایی که جاذبه توریستی  و درآمداست  شدهلیتبدیک رکن تجارت 

 آثاری از مواهب طبیعی ریگبهرهدارند به همراه دارد. امروزه کشورهای مختلف دنیا با 

ریحی تف و امکاناتی توریستی هاشهرکی جدید، فنّاوری، تمدن کهن یا حتی باستان

 فرای خود سو بهاز نقاط مختلف جهان افرادی را  ساله و هرقطب گردشگری شده 
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، سیل درآمد را به سمت کشورشان جاری و خدماتتا با فروش کالا  خوانندیم

 همان()کنند.

 شارهابه این مطالب  در قرآنکه آیا  شودیممطرح  السؤبه مطالب فوق این  با توجه

 است؟ شدهفیتوصچگونه  در قرآنمثبت است  پاسخ و اگراست؟  شده

 شناسیمفهوم .1

 . فقه1. 1
 . معنای لغوی1. 1. 1

دین. العلم فی ال: الفقه»: العین چنین آمده است در کتاب« فقه»برای معنای لغوی 

نت له؛ و بی: فهو فقیه؛ و فقه یفقه فقها إذا فهم؛ و أفقهتهفقه الرجل یفقه فقها : یقال

 : سدینویم در مفردات( 111: 1ج، ق0201، .)فراهیدى«تعلم الفقه: التفقه

فمَا  :هو التّوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخصّ من العلم. قال تعالى: الفِقْهُ

وَ لکِنَّ المُْنافقِِینَ لا ، (13: نساء)حَدِیثاًلهِؤلُاءِ الْقَوْمِ لا یَکادُونَ یفَْقهَُونَ 

 .هالعلم بأحکام الشریع: ، إلى غیر ذلک من الآیات و الفِقْهُ(1: منافقون)یَفْقهَُون

فهمه و فَقَهاً و فَقِهَهُ أی:  : إذا صار فَقِیهاً و فَقِهَ أی: فهمهَۀًیقال: فَقُهَ الرّجل فَقَا

، هانىراغب اصف.)لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین: إذا طلبه فتخصّص به. قال تعالى: تَفَقَّه

 ( 124: ق0204

 ء و الفهمُ له و غلبَ علىالعلم بالشی: الفِقْهُ»این واژه در لسان العرب معنا شده به 

عِلْم الدین لسِیادَتِه و شرفه و فَضْلِه على سائر أَنواع العلم کما غلب النجمُ على 

 (144: 01ج ،ق0202 ،منظور)ابن«.لثُّرَیَّاا

ام شرع احک از فروعدانستن، فقه بودن، علمی که : »سدینویمفرهنگ فارسی نوین 

علم به چیزی، فهم، »: سدینویم ( فرهنگ عمید110: 0130، دانشگر«.)کندیمبحث 

 ( 111: 0111عمید، )«.دانش، علم به احکام شرعیه

 :سدینویمدهخدا  نامهلغت

 لمبر ع و اکثر، دریافتن، زیرکی، دانش دریافت چیزی و دانستنفهمیدن چیزی 
 ز فهمای آن. ... لغتی است که عبارت و بزرگدین استعمال کنند به سبب شرافت 

اصطلاح علم احکام شرعیه عملیه از روی ادله  و دراست  از کلاممتکلم  و غرض
علق ی است که حکم به آن تبر معنی حف و وقوفآن اصابت  ندیو گوتفصیلیه است 

 (01031: 00ج، 0111است.)دهخدا،  و اجتهادی رأی از روعلم مستنبط  و آندارد 
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 :سدینویمفرهنگ معین 

 روعاز فدانستن، عالم بودن به چیزی، فقاهت داشتن، فقیه بودن، علمی است که 
ی بر اجرااز آن تحصیل ملکه اقتدار  و مقصود کندیمعملی احکام شرع بحث 

 به واحکام است از کتاب و سنت  بر استنباطاعمال شرعی است مبنای این علم 
 (4111: 4ج ،0131معین، )سبب همین استنباط محل اجتهاد است.

 . معنای اصطلاحی2. 1. 1

 : سدینویمشهید مطهری 

الفرعيۀ  عيۀهو العلم بالاحکام الشر: اندبرده کار فقها در تعریف فقه این عبارت را به

فقه عبارت است از علم به احکام فرعى شرع اسلام )یعنى نه ؛ هادلتها التفصیلی عن
مسائل اصول اعتقادى یا تربیتى بلکه احکام عملى( از روى منابع و ادلّه 

 (41: 41ج، 0111مطهری، )«.تفصیلى

 : استتعریف کرده  گونهنیاسائل، فقه را ر شریف مرتضی در

دل قیل: العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المست و الشرعیهالعلم بجمله الاحکام الفقه: 
رازا عن احت علی اعیانها بحیث لایعلم کونها من الدین ضروره احترازا عن التقلید و

 (413: 2جق، 0211شریف مرتضی، )العلم بوجوب الصلاه.

 : سدینویممشکینی  اللهتیآ

عملیه او تحصیل الوظائف ال الفقه فی الاصطلاح هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه
کینی، مش)عن الادله التفصیلیه. فخرج بقید الفرعیه العلم باحکام اصول الدین.

 (031: ق0201

 : استمعنای دیگری که برای فقه شده است این  

ها العلم بالاحکام الشرعیه، المکتسب من ادلت الفطنه العلم بالشیء هو الفهم و: الفقه
عمل... الجمع بین العلم وال: حفظ الفروع... عند اهل الحقیقه: التفصیلیه... عند الفقها

 (433: ق0231سعدی، )علم بالمسائل الشرعیه العملیه.

 ی بحث فقهیبندجمع

م ی برای علو اصطلاحی لغوی هااز جنبهبا توجه به مطالب بحث شده در مورد فقه  

 : تصور کردی برای آن ژگیچند و توانیمفقه 

 آن. ریدر غنه  شودیمدینی بکار گرفته  در علومبه فهم عمیق  در لغتفقه  .0
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ی دین می رساند امر فرعبه معلومات دینی در  از مجهولاتعلم فقه انسان را  .4

 .و معاددین مثل توحید، عدل، نبوت امامت  در اصولنه 

 .شودیماسلام استنباط  خیو تارحدیثی  و منابعدین مثل قرآن  از منابععلم فقه  .1

رافت ش به خاطر شودیمعلت اینکه علم فقه در علوم دین فرعی به کار گرفته  .2

 .آن گریدی ژگیوعلم دینی است نه  ادتیو س

 ی گردشگریشناسواژه. 2. 1
 . معنای لغوی گردشگری1. 2. 1

چرخ زدن چیزی به دور خود، راه »: سدینویمماده گردش  در موردفرهنگ عمید  

 (312: 0111عمید،)«.معنای جریان تفرج، ونیز به قصدبهرفتن 

 : سدینویمفرهنگ فارسی نوین 

تماشا، تغیر تحول، گردشگاه: محل  ایو ، حرکت دورانی، رفتن برای تفرج دور زدن
 (101: 0130، )دانشگر.حیو تفرسیاحت سفر برای تماشا : گردشگر و گردشتفرج 

 :کندیمچنین معنا  شدهساختهکه از ماده گردش  گردشگر رافرهنگ دهخدا 

... . گردش رفتن: به سیر دور زدنگردیدن که چرخ زدن است، سیر، حرکت دوران، 
برای  اهج گریدیا برای  و بستانبه باغ  از مکانبه صحرا شدن بیرون شدن  و تنزه

 (03111: 04، ج0111جای گردش، محل.) دهخدا، : تفریح. گردشگاه

معنا کرده  گونهنیارا که ماده واژه گردشگری است « گردش»دکتر محمد معین، واژه  

 است:

و برای گشت : ... . گردش رفتندور زدنعمل گردیدن، حرکت دورانی، : گردش
 به گشت رفتن ، تفریح: رفتن... . گردش کردن و صحرا و بستانبه باغ  حیتفر

 (1421: 1، ج0131ین، محل گردش، جای دوران.)مع: کردن... گردشگاه

 . تعریف اصطلاحی گردشگری2. 2. 1

ف کرده تعری گونه نیافصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی، پژوهشی، گردشگری را 

 است: 

 و درستتعریف سازمان جهانی توریسم، گردشگری یا معادل دقیق  بر اساس
ی هاکانمکه به  شودیمی افرادی اطلاق هاتیفعالانگلیسی آن توریسم به کلیه 
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 هاهدف ریو ساایام فراغت، انجام کار  منظور گذراندن بهخارج از محیط عادی خود 
 ( 10: 0133ی، آقاجانراد و .)فرجیروندیمسال  کبرای مدت کمتر از ی

 ؛تعریف دیگری برای گردشگری شده که با تعریف بالا در تضاد است

رت است از گذراندن ، عباستی آن سیاحت او عربگردشگری که ترجمه توریسم 
 بهمحل سکونت دائمی  از ریغاختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی 

 ( 32: 0112التذاذهای گردشگری.)باهری،  قصد

 تعریف کرده است:  گونهنیابعضی از اندیشمندان توریسم را 

 و سپس ردیگیممسافرتی به مقصدی انجام  در آنگردشگری به سفری که 
ی گفته هامسافرت... گردشگری به مجموعه گرددیمبازگشتی در بردارد اطلاق 

ی استراحتی، تفرجی، تفریحی، ورزشی، هازهیباانگ و مقصد مبدأکه بین  شودیم
آن شخص  و در ردیگیمگذران اوقات فراغت انجام  ایو دیداری، تجاری، فرهنگی 

 (13: 41، ج0130س، ندارد.)شم دائم و اقامتاشتغال  در مقصدگردشگر 

 ی بحث گردشگریبندجمع

یشه گردش ر قتیدر حقاست؛ « گردش»از  شده گرفتهنکته اول اینکه گردشگری 

م ه و هدفانجام گیرد  با قصدو اصل واژه گردشگری است به معنای حرکت دورانی که 

 ی را ترسیم کرد: ژگیوچند  توانیمی آن نیز و برااست  و تفرج جیترو

 شودینمی دائمی انسان انجام هامکاننوع فعالیت است که در  کگردشگری ی .0

خود  گاه دائمیاز اقامتکه انسان  دیگوینمبه عبارت بهتر گردشگری به این 

 ساعت دوباره به اقامتگاه خود برگردد. از چند و بعدبیرون شود 

؛ این مسافرت موقتی باشد نه دائمی کندیموقتی گردشگری را انتخاب  انسان .4

 به دکنیمی به شهری دیگری مسافرت از شهرانسان وقتی  گرید عبارت به

 گردشگری سندگانینوکند. بعضی از دائم شهر خودش را ترک نمی قصد

ر از ، این مسافرت کمت کندیمگردش مسافرت  قصد بهانسانی که  دینگویم

 سال باشد نه بیشتر از آن. کی

باشد، فرق ندارد که این  هدف با کندیمگردش مسافرت  قصد بهکسی که  .1

 ی باشد. آموزعلم ایو هدف فعالیت اقتصادی، ورزشی، فرهنگی 

طالب زمینه م نیدر اشدن بحث نگاهی کنم که قرآن  و روشنبا توجه به مطالب فوق 

آمده است،  در قرآنمورد استفاده کرد. لذا چند واژه را که  نیدر ا از آندارد که بتوان 
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آورد  را به دست در قرآنبحث گردشگری  شودیمآوریم که  دست بهتا  میکنیمبرسی 

 ؟ریخ ای

 های مرتبط در قرآن. بررسی واژه2

 «سفر. »1. 2

است. این لغت در  شده گرفته، واژه سفر است که در آیات به کار هاواژهیکی از  

اند: هبیان کرد گونهنیا انیلغو سفر راذکرشده است. معنی  در قرآنموضوعات  مختلف 

 (410: 1ج، 0110، قرشى«.))بر وزن فلس( پرده برداشتن و آشکار کردن: سفر»

 . احکام عبادی1. 1. 2

در . علامه طباطبایی 431و  031، 032ی هاهیآمثل آیاتی از سوره مبارکه بقره، 

 فرماید: می 031از سوره مبارکه بقره آیه  032آیه  ریتفس

مِنْ أَیَّامٍ أخَُرَ وَ عَلىَ الَّذینَ  فَعِدَّةٌسَفرٍَ  فَمَنْ کانَ مِنْکمُْ مَریضاً أوَْ عَلىأَیَّاماً معَدُْوداتٍ 

 یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طعَامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فهَُوَ خَیْرٌ لهَُ وَ أنَْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ

فهماند که مطلب آیه نتیجه و فرع آیه ر ابتدا آیه مىحرف فاء د( 031.)بقره: تَعْلمَُون

وع الخ، و معناى مجم «أَیَّاماً معَدُْودات»الخ، و نیز  «کُتبَِ عَلیَْکُم»فرمود: قبل است، که مى

طور شود: روزه بر شما واجب شده و نیز عدد معینى در آن رعایت شده و همانآن چنین مى

شود، پس اگر در ایام نظر نمىشود، از عدد آن نیز صرفکه از اصل روزه رفع ید نمى

اى چون مرض و سفر پیش آید که حکم وجوب روزه را در آن ایام معدوده رمضان عارضه

شود و باید به همان عدد در نظر نمىایام رمضان بردارد از این ایام معدوده صرف یعنى

لخ ا «هوَ لِتُکْمِلُوا العِْدَّ»سایر روزها روزه گرفت و این همان حقیقتى است که آیه سوم 

طور که به بیان گذشته معناى تحقیر الخ همان «أَیَّاماً معَْدُودات»ة متعرض است، پس جمل

 کند، که همین عدد ناچیز رکنىکند، این معنا را هم افاده مىدن ایام را افاده مىو ناچیز بو

به معناى خلاف صحت  «مرض»کلمه .است که در غرض و حکم روزه مأخوذ شده است

شده، که به معناى کشف است  گرفته «ف ر س»از ماده  «سفر»و سلامتى است و کلمه 

اش که مسافر براى بیرون شدن از وطن از خانه خوانندسفر مى جهتنیو گویا سفر را ازا

 «اًمریض»و مانند کلمه  «سَفَر أوَْ عَلى»: شود و گویا اینکه فرمودمنکشف و ظاهر مى

شود اش شکسته مى، براى اشاره به این معنا بوده که آن مسافرى روزه«مسافرا»نفرمود 
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سفر ده روز در محلى که در حال حاضر مسافر باشد، نه درگذشته،)مثل کسى که در 

حیح اش صاقامت کرده است، که چنین کسى قبلاً مسافر بوده و فعلاً مقیم است، و روزه

خواهد بعدازظهر حرکت کند که چنین کسى روزه است( و نه در آینده)مثل کسى که مى

 (04: 4ج ،0112(.)طباطبایی، آن روزش صحیح است

 فرماید: این آیه شریفه می ریدر تفسطالقانی  اللهتیآ  

 «وداتاما معدایّ»تفریع بر  ،سَفَرٍ فَعدَِّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر فمََنْ کانَ مِنْکمُْ مَرِیضاً أَوْ علَى

، درسانیگرفتن بر سفر را م یاراده جدى و جا جاى او مسافراًه ب سَفرٍَ أَوْ علَى .است

، ...، در مقام تشریع ةاى فرار از روزه. فعداجبار یا لهو یا بر نه سفر بى قصد یا به

ظاهر در منع از روزه مریض و مسافر در ایام بیمارى و سفر و وجوب آن در ایام 
 ،اگر فعدة...، ناظر به تخییر باشد ،روایات ما هم مؤید همین ظاهر است دیگر است.

در » اند، باید شرطى مقدر گرفت: کسى کهکه بیشتر فقها اهل سنت فهمیدهچنان
بیمار یا مسافر بود اگر روزه خود را شکست، باید در روزهاى دیگر « ایام معدوده

 ،بدون شرط عسر و ضرر« مریضاً»بدارد و این تقدیر خلاف ظاهر است. اطلاق 
: 4ج، 0114، طالقانى.)ظاهر در این است که صدق عرفى بیمارى مجوز افطار است

12  ) 

 :سدینویمتفسیر الکاشف ذیل آیه شریفه 

الصیام فی  لیس من البرّ: قال ان رسول اللّه السنۀ و الشيعۀو ثبت عن طریق ...

لسفر الصائم فی ا»السفر. و فی تفسیر المنار انه اشتهر عن الرسول الأعظم قوله: 
 :و الطبری و قال الرازی هو ممن ذکر هذا الحدیث ابن ماج«. کالمفطر فی الحضر

انه یجب على المریض و المسافر أن یفطرا، ثم الى  بۀذهب قوم من علماء الصحا

من ایام أخر، و هو قول ابن عباس و ابن عمر، و اختیار داود بن علی  ةیصوما عد

، أی لا یجوز عزيمۀ، لا رخصۀیکون الإفطار فی السفر  هذایو عل .الأصفهانی

ه کلها على ذلک ان اللّ الأدلۀللمسافر أن یصوم بحال، لعدم الأمر بالصوم، و أقوى 

ضا فمن کان منکم مری: سبحانه قد أوجب القضاء بنفس السفر و المرض، حیث قال

من ایام أخر، و لم یقل فأفطر فعدة من ایام أخر، و تقدیر أفطر  فعدةأو على سفر 

ق، 0242، مغنیه.. .)خلاف الظاهر، و الکلام لا یوجبه، لأنه یستقیم من غیر تقدیر.
 (432: 0ج
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 . احکام تجارت2. 1 .2

سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدوُا کاتِباً  وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلىفرماید: می 431خداوند در سوره بقره آیه  

فَإِنْ أَمِنَ بعَْضُکُمْ بعَْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذیِ اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا مَقْبوُضَۀٌ فَرِهانٌ 

 (431.)بقره: وَ مَنْ یَکْتمُْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تعَْمَلُونَ عَلیم الشَّهادَةَتَکْتمُُوا 

 :سدینویممکارم شیرازی در تفسیر نمونه  اللهتیآ 

اى نیافتید تا اسناد معامله را براى شما تنظیم کند و هرگاه در سفر بودید و نویسنده
رهِانٌ سَفَرٍ وَ لمَْ تَجِدُوا کاتِباً فَ وَ إِنْ کُنْتمُْ علَى؛ گروگان بگیرید ،سدیقرارداد را بنو

قانون » شود که تشریعر چه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده مى؛ اگهمَقْبُوضَ

اى )نویسنده«وَ لمَْ تَجِدُوا کاتبِاً»ة مخصوص سفر است، ولى با توجه به جمل «رهن
سند  نندهکمیشود که منظور مواردى است که تنظاستفاده مى یخوب پیدا نکنید( به

شکلى سند، کار م کنندهمیهرگاه در وطن هم دسترسى به تنظ نیبنابرا .پیدا نشود
اکتفا کردن به گروگان مانعى ندارد، هدف این است که معاملات بر پایه و  باشد

 فتن شاهد حاصل شودنظر تنظیم سند و گر خواه اطمینان از ؛اساس محکمى باشد
 (131: 4، ج0112 ،مکارم شیرازى)یا از طریق رهن و گروگان.

 : سدینویم انیالب مجمع ریدر تفس

اى دهندگان در سفر باشید و نویسندهکنندگان و قرضشما معامله کهی صورت و در
که سند آن را بنویسد و گواهى که شاهد آن باشد نیافتید وثیقه شما باید گرویى 

به اجماع و اتفاق دانشمندان اسلام در  .که آن را در اختیار طلبکار قرار دهید باشد
ا اساساً عقد رهن محقق صحت رهن شرط است که حتماً در اختیار طلبکار درآید و الّ

 ( 413: 1ج، 0111.)طبرسی، نخواهد شد

 . احکام جنگ3. 1 .2

عَرَضاً قَریباً وَ سَفَراً قاصِداً لاَتَّبعَُوکَ لَوْ کانَ فرماید: می 24توبه آیه  در سورهخداوند  

وَ سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا معََکُمْ یُهْلِکُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ الشُّقَّۀُ  وَ لکِنْ بعَُدَتْ عَلَیْهِمُ

فسیر ت گونهنیان الحدیث احس ریدر تفسشریفه را  هیآ( 24.)توبه: اللَّهُ یعَْلَمُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون

 کرده است:

 یعنى اگر در این بیرون ،تبوک است آیه درباره امتناع منافقان از شرکت در جنگ
شدن مال و غنیمت نزدیک بود و سفر، سفر آسان بود حتماً از فرمان تو اطاعت 

ولى مسافت بعید و توأم با مشقت بود که )از  ،کردندکرده و در جنگ شرکت مى
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 یعنى پس از جنگ اگر .گویندمى موجه ریاخته نیست( و در مقام عذر غمنافقان س
ملامتشان کردید قسم خواهند خورد که اگر معذور نبودیم حتماً با شما بیرون 

در  شوند وولى با این کار که در سفر سهل به فکر غنیمت بیرون مى ،شدیممى
ا با این سوگند دروغ خود اندازند، یآورند، خود را به هلاکت مىمى سفر پررنج عذر
منافق کارش همین  ؛گویندولى خدا گواه است که دروغ مى ،کنندرا هلاک مى

 (21: 2ج، 0111، قرشى.)است

 یبندجمع

 در سهی وتعالتبارککه خداوند  شودیممشاهده  آمدهدستبهبحث  نیاز ا آنچه

موضوع مختلف برای بیان احکام فقهی این کلمه را به کار گرفته است؛ یکی حکم 

از ه یی کهادر جنگعلت نیامدن منافقین  سومو سفر عبادی، دوم بیان حکم معامله در 

 هامسافرتکه این  دیآیمنکته به دست  نیو ابود  شده دهیدتدارک  پیامبر طرف

 موقتی است نه دائمی.

 اجر. واژه مه2. 2

 .است« مهاجر»، واژه شده گرفتهبه کار  در قرآنیی که هاواژه از گریدیکی  

 جره»اند: معنا کرده گونهنیااست،  شده گرفته از هجرکلمه مهاجر را که  شناسانزبان

 :ق0204، راغب اصفهانى«.)مفارقة الإنسان غیره، إمّا بالبدن، أو باللّسان: الهَجْرُ و الهِجْرَان

311) 

فَآمنََ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّی مُهاجِرٌ فرماید: می 41 هیآعنکبوت  در سوره در قرآنخداوند 

 ( در تفسیر المیزان، ذیل آیه آمده است:41.)عنکبوت: رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم إلِى

ه بفامن : »ایمان آورد و اگر بپرسى باید فرموده باشد به ابراهیم یعنى لوط

کلمه ایمان هم با لام متعدى : گوییمچرا فرمود: فآَمَنَ لَهُ لُوطٌ؟ در جواب مى ،«لوط
 بعضى از مفسرین در جمله. شود و هم با باء و در هر دو صورت معنا یکى استمى

نى گردد، یعاند که ضمیر در آن به لوط برمىگفته ...رَبِّی وَ قالَ إِنِّی مهُاجِرٌ إِلى

گردد. اند: به ابراهیم برمىکنم. بعضى دیگر گفتهلوط گفت که من مهاجرت مى
و گویا منظور از  .ستا رَبِّی سَیهَْدیِن وَ قالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلى مؤید مفسر دوم آیه

بین قوم و فامیل  پروردگار، دورى از وطن، و بیرون شدن از یسومهاجرت به
ها را تحمل مشرک و رفتن به سرزمین غربت براى خداست، یعنى من این زحمت

 یسو مهاجرت به نیبنابرا .نشود نم کنم تا در غربت کسى مانع یکتاپرستیمى
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ و منظور از اینکه فرمود: . خدا خواندن نوعى مجاز عقلى است
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 شود واو عزیزى است که هر کس را یارى کند خوار نمى ، این است که الْحَکِیم

 شود و حکیمىشود، ذلیل نمىحکیمى است که هر کس را حفظ کند ضایع نمى
ی، .)طباطبایگذاردکسش نمىاست که هر کس جانب او را رعایت کند او تنها و بى

 (030: 01ج، 0112

سَبیلِ اللَّهِ  وَ مَنْ یُهاجِرْ فیفرماید: می 011نساء آیه  در سورهی تعالیبارحضرت 

وَ مَنْ یَخْرُجْ منِْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إلِىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ  وَسعََۀًیَجِدْ فیِ الْأَرْضِ مُراغَماً کَثیراً 

 (011 .)نساء:یدُْرِکْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقعََ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَیماً

 :سدینویمنویسنده تفسیر الکاشف ذیل آیه شریفه  

 ۀ،واسعلا تستوجب الحرمان، فبلاد اللّه  ةان الأرزاق لا تنحصر بالأوطان، و الهجر

و رزقه أوسع، و نعمه فی کل بلد لا تعد و لا تحصى .. و ان کثیرا من الفقراء قد 
أوطانهم .. و لو ان  جمعوا من مهاجرهم أموالا لم یحلموا بجزء منها، و هم فی

المتخلفین هاجروا لوجدوا من الرزق و العزة ما یرغمون به أنوف المشرکین الذین 
أذاقوهم ألوانا من الذل و الاضطهاد .. و لکن المتخلفین رفضوا الهجرة، و تحملوا 

ء الا لأن الشیطان وعدهم الفقر، ان الهوان و الاذلال من أعداء دینهم، لا لشی

کل من قصد بجد و . اللّه و فضله ةوا الى وعده، و آثروه على مغفرهاجروا، فرکن

، ثم عجز عنه فان اللّه سبحانه یکتب له ثوابه تاما عۀاخلاص عملا من أعمال الطا

 (241: 4ج، ق0242 ،مغنیه.)منه و کرماً لاًکاملا تفضّ

 یبندجمع

آن هجر است  شهیو راست  شده گرفتههجرم » از کلمهبا توجه به اینکه مهاجرت  

 به دستی آیه از محتوابدنی، لسانی و قلبی است،  جدا شدنهم به معنای « هجر»و 

موقت است، ولی مدت آن معلوم  که شودیمکه معنای هجرت به سفری اطلاق  دیآیم

ردشگری گ کهیدرحالسال.  کسال باشد یا بیشتر از ی کنیست. ممکن است کمتر از ی

 .شودیمسال اطلاق  کبه مسافرت کمتر از ی

 . واژه نفر3. 2

أصل صحیح یدلّ على تجاف و : نفرمعنا کرده است:  گونهنیارا « نفر»التحقیق  

، طفوىمص.)و ذلک تجافیه و تباعده عن مکانه و مقرّه تباعد، منه نفر الدابّة و غیره نفاراً

   ی جستن.و دوری کردن خال جا(یعنی 031 :04ج، 0111
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رماید: فتوبه می در سورهاست. خداوند « ینفروا»آمده است کلمه  قرآندر واژه سوم که 

ینِ دِّوَ ما کانَ المُْؤْمِنُونَ لِیَنْفِروُا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فیِ ال

   (044.)توبه: هُمْ یَحْذرَُونوَ لِیُنْذِروُا قَوْمَهُمْ إِذا رجَعَُوا إلَِیْهِمْ لعََلَّ

 :سدینویمذیل آیه، در تفسیر المیزان 

ت غیر مدینه جایز نیس یهاو معناى آیه این است که براى مؤمنین سایر شهرستان
الرسول کوچ  نهیمد یسو که همگى به جهاد بروند، چرا از هر شهرى یک عده به

 وطنانل کنند و در مراجعت همکنند تا در آنجا احکام دین را یاد گرفته و عمنمى
خود را با نشر معارف دین انذار نموده، آثار مخالفت با اصول و فروع دین را گوشزد 

 (111: 3ج، 0112.)طباطبایی، ایشان بکنند، تا شاید بترسند، و به تقوا بگرایند

 :سدینویمنویسنده تفسیر احسن الحدیث 

و مرکز اسلام کنار بودند، لازم بود  ظهور این آیه در مسلمانانى است که از مدینه
گاه به قوم خویش ها به مدینه آمده و احکام اسلام را یاد بگیرند و آنگروهى از آن

راجع به فقه و فراگیرى  «فلََوْ لا نَفَر»راجع به جهاد و « لینفروا»تعلیم دهند، لذا 
 الا کهعلم است، یعنى بر مؤمنان واجب نیست همگى براى جهاد بیرون روند، ح

کنند تا در دین ها گروهى از دیار خود کوچ نمىاست چرا از هر فرقه آن طور نیا
دانا شوند و وقت برگشتن قوم خویش را انذار کنند. مراد از تفقه، فقه اصطلاحى 

 (111: 2ج، 0111، قرشى.)نیست که در زمان ما معروف است

آیه شریفه بیان داشته که منع بیرون رفتن از  لیدر ذتفسیر جامع نکته دیگری را 

 ولو جهاد باشد. رساندیمشهر را 

از مدینه براى جهاد  طبرسى از صحابه روایت کرده که وقتى پیغمبر اکرم 

منافقین در رکاب آن حضرت بیرون  از ریغ مسلمانان به ،بردندیبیرون تشریف م
سرزنش منافقین نازل فرمود از و چون خداوند آیاتى چند در توبیخ و  رفتندیم

اى تخلف نکنند و هر زمان مسلمین عهد کردند در هیچ غزوه و سریه ،وقتآن
و گاهى از اوقات  کردندیها کوچ مفوراً تمام آن شدیدستور جهاد صادر م

آیه فوق نازل شد که نباید تمام شما بیرون  .ماندیتنها در مدینه باقى م پیغمبر

 (013: 1ج، 0111، بروجردى.)را تنها بگذارید روید و رسول خدا

 یبندجمع

باشد.  وقتسفر م، بلکه باید سفر، شودینمسفر دائمی استفاده  زین «نفر» از کلمه 

 د.باش نیدر داست که این مسافرت برای تفقه  نیدارد اوجود  در آنای که ولی نکته
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 ی واژه سیرو بررس. تحلیل 4. 2

عنا م گونهنیاشده،  مشتق مریس»را که از « سیروا»نویسنده قاموس قرآن کلمه   

و گردش در زمین بسیار سفارش شده است  ریدر قرآن مجید به س: سیروا»کرده است: 

 (110 :1ج، 0110، قرشى«.)یکى براى عبرت و گردش در آثار گذشتگان

 سبأ در سورهاست. خداوند « سیر»به آن پرداخت واژه  توانیمای که آخرین واژه

یْرَ بارَکْنا فیها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فیهَا السَّ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرىَ الَّتیفرماید: می

 (03.)سباء: سیروُا فیها لَیالیَِ وَ أَیَّاماً آمِنین

 نویسد:مکارم شیرازی می اللهتیآذیل آیه شریفه،  

 «امنیت» که تنها عمران کافى نیست، و شرط مهم و اساسى آن آنجا ولى از ...
هاى مناسب و نزدیک مقرر فاصله هایکند ما در میان این آباداضافه مى ،است

وزها ها و رها شبها گفتیم: در میان این قریهو به آن وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْر کردیم

. سِیرُوا فِیها لَیالِیَ وَ أیََّاماً آمِنِیند؛ کنیدر امنیت کامل مسافرت  هایدر این آباد

نظر حمله  داشت و از یاشدهفواصل متناسب و حساب هایآباد بیترت نیا به
 هامنیت بود، ب تینها وحوش و درندگان بیابان یا سارقین و قطاع الطریق نیز در

رکت احتیاج به ح آنکهیتوانستند بدون زاد و توشه و مرکب، بکه مردم مى یاگونه
و استفاده از افراد مسلح داشته باشند، بدون هیچ خوف و ترس از جهت  یجمعدسته

، 0112، مکارم شیرازى.)ناامنى راه یا کمبود آب و آذوقه به مسیر خود ادامه دهند
 (12: 03ج

 :سدینویمتفسیر آسان  سندهینو

 ،سبأ عطا کرده بوددیگرى که خدا به قوم  یهابحث هم راجع به نعمت آیه مورد
ان هاى دورشما فیما بین شهرهاى آباد آنان و آن قریه: فرمایدکند و مىگفتگو مى

هاى آشکار دیگرى قرار داده قریه ،ها قرار داده بودیمکه خیرات و برکاتى در آن
 عبارت کردند. بههاى دورشان را به یکدیگر متصل مىبودیم که شهرها و قریه

ها همه و همه هاى بین آنهاى دورشان و قریهشهرها و قریه نکهیا ى بایگو، گرید
له ذلک اندک فاصمع ،به یک شهر بسیار وسیع و عریض و طویل مبدل شده بودند

مه آن ه از آرى بعد وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْر ،ها قرار داده بودیمآن متناسبى هم بین

نعمت امنیت هم برخوردارشان کردیم و ها که به ایشان عطا کرده بودیم از نعمت
 ههم نیدر امان باشید در میان ا کهیها و روزها درحالبه آنان گفتیم: اکنون شب

نجفى ).سِیرُوا فِیها لَیالِیَ وَ أیََّاماً آمنِِین؛ سفر و گردش کنی تانیهاهیشهر و قر

 (011: 01ج، ق0133، خمینى

قُلْ سیروُا فیِ الْأرَْضِ فَانْظُروُا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ فرماید: ی میتعالیباردیگر  در سوره

 ( 41.)عنکبوت: ءٍ قَدیرکُلِّ شیَْ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشئُِ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى
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 :سدینویمعلامه طباطبایی در المیزان 

ین را مخاطب دهد که مشرکرا دستور مى این آیه تا سه آیه بعد، رسول خدا

قرار داده و حجت خود را علیه ایشان تمام کند و به سیر در زمین ارشادشان نماید 
 خود یهاعتیتا بفهمند کیفیت آغاز خلقت و ایجاد ایشان با اختلافى که در طب

ا هها و اشکالشان هست، چگونه بوده و چگونه خدا آندارند و تفاوتى که در رنگ
و بدون حساب و عددى معین و یا نیرویى مثل هم را بدون الگو و نقشه قبلى 

، این طرز فکر دلیل قاطعى است بر اینکه قدرت او حساب و اندازه است آفریده
 (012: 01ج، 0112.)طباطبایی، ندارد

 نویسد:مکارم شیرازی می اللهتیآ

 اىهاى معترضهصورت جملهکند و بهاین آیات هم چنان بحث معاد را تعقیب مى
این نخستین بار نیست که با چنین طرز بحثى  .وسط داستان ابراهیم است در

شویم، روش قرآن این است که وقتى بیان داستانى به مرحله حساس رو مىهروب
 یهایریگجهیگیرى بیشتر موقتاً دنباله آن را رها کرده و به نترسد براى نتیجهمى

 «سیر آفاقى» مردم را به ،حثب حال در نخستین آیه مورد هر به .پردازدلازم مى
« ىسیر انفس» آیه قبل، بیشتر جنبه کهی حال در ،کنددر مسئله معاد دعوت مى

زمین سیر کنید، انواع موجودات زنده را  یرو فرماید: بگو بروید و درمى .داشت
د ملاحظه کنید و بنگری شانیهایژگیگوناگون را با و یهاتیببینید اقوام و جمع

، 0112، مکارم شیرازى.)ها را چگونه ایجاد کرده استخداوند آفرینش نخستین آن
 (411 :01ج

 یبندجمع

در روی زمین، « سیر»که هدف از این  رسدیم نجایای این بحث نیز به بندجمع

 تو مسافری خلقت است و سفارش خداوند به این سیر و چگونگهدف شناخت خداوند 

 ون هدف نیست.بد

 گیرینتیجه
است؛ اولین بحث مربوط به  شده پرداخته از همجدا  ظاهراًمقاله به سه بحث  نیدر ا

ث دین، بح در اصول نهفرعی دین است  در احکامبررسی فقه بود که فقه فهم دقیق 

 آنرای ب توانیمنیز تعابیر مختلف شده بود و  از آندوم مربوط به گردشگری بود که 

موقت برای هدف  طور بهکه انسان از وطن اصلی خود  نظر گرفتمعنای عام در  کی
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اسلامی تطبیق  در احکامانجام کاری بیرون شود نه بدون هدف. اگر ما گردشگری را 

 توان گفت که مسلمانان پنج گردشگری باید داشته باشند. بدهیم، می

ه تعبیر ب اتیاز آی در بعض از آنی واجب: که خداوند هامسافرتگردشگری یا  .0

انسان باید برای  خطر باشد دردین انسان  کهی صورت در. کندیممهاجرت 

تواند اعمال ب کهیوقتمهاجرت کند تا کافر اقوام  نیاز بی کتاپرستحفظ دین و ی

 جای دیگر انجام دهد. در دین خود را آزادانه  و دستورات

باشد مثل فروختن شراب،  کار حراممسافرت برای : مسافرت یا گردشگری حرام .4

 کمرسوم است یا برای کشتن ی ایدر دن فعلاًاخلاقی باشد که  لیزایا هدف 

 نفر که گناهی را مرتکب نشده است.

یی که برای کسب علم باشد که هامسافرت: مسافرت یا گردشگری مستحب .1

ی این مسافرت برای کسب علم واجب و گاهآن علم به نفع جامعه باشد 

 قیو دقو انسان برای خوب  کندیم« نفر»که قرآن از آن تعبیر به  شودیم

 فهمیدن دین از وطن اصلی خود کوچ کند.

 انجام ندهد بهتر است. آن راانسان : ی مکروههامسافرت .2

سفر برای تفریح تفرجگاه مثل رفتن به کوه برای : ی مباحهامسافرت .1

 ی سفر برای شکار.نوردکوه

ه ی بیان داشتوتعالتبارکخداوند  نآدر قریی که هاواژهبحث سوم ما مربوط بود به 

یان را ب در مسافرتکه به بیان احکام فقهی « سفر»است یکی مربوط بود به کلمه 

بود که انسان را برای حفظ دین سفارش به مهاجرت « مهاجرت». دوم کلمه کردیم

دین  تا احکام کردیما سفارش به کوچ کردن بود که انسان ر« نفر». سوم کلمه کردیم

 بود که بیشتر انسان را به تفکر در خلقت« سیر»فهم کند. چهارم کلمه  و درسترا عمیق 

یی که بر اثر کافر شدن، عذاب الهی هاقوماحوال  ایو  کردیمبرای خداشناسی سفارش 

ی شناسباستانر حاض در عصرکند که سفارش می هاآنرا چشیدند؛ به مطالعه سرگذشت 

 .قرارداددر این دسته  توانیمرا 
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 منابع و مآخذ:
 قرآن کریم

 تهران: حافظ نوين. فرهنگ لغات فارسی نوین(، 1831، احمد)دانشگر ، 

 (1831عميد، حسن ،)ريرکبيام، تهران: فرهنگ فارسی عمید. 

  ،تهران: انتشارات 11و  11، ج دهخدا نامهلغت ،(1811)اکبریعلدهخدا ،

 دانشگاه تهران.

 (1831معين، محمد ،)تهران: چاپخانه سپهر.1، جفرهنگ فارسی ، 

 (1811طباطبايی، سيد محمد حسين ،)ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن ،

دفتر انتشارات اسلامى : قم، 1، چ1، جموسوى همدانىسيد محمد باقر 

 .مدرسين جامعه

 شرکت : رانته، 1ج ،پرتوى از قرآن(، 1831)سيد محمود ،طالقانى

 .سهامى انتشار

 دار الكتب  :تهران، 1، جتفسیر الكاشف (،ق1111)جواد محمد ،مغنيه

 .هالإسلامي

 هدار الكتب الإسلامي  :تهران، تفسیر نمونه(، 1811)مكارم شيرازى ناصر . 

 8ج ،فى تفسیر القرآن انیالبمجمع ،(1831)نطبرسی، فضل بن حس ،

 .انتشارات فراهانى: تهران

 بنياد : تهران، 1، جتفسیر احسن الحدیث(، 1811)اکبریسيد عل ،قرشى

 .بعثت

 تهران، 8، جتفسیر جامع(، 1833)ميابراه سيد محمد ،بروجردى :

 .انتشارات صدر

 انتشارات : تهران، 13ج ،تفسیر آسان(، 1833)جواد محمد ،نجفى خمينى

 .اسلاميه
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 انتشارات : قم، 8، جكتاب العین(، ق1111)خليل بن احمد ،فراهيدى

 .هجرت

 دار : بيروت، 18، جلسان العرب(، ق1111)محمد بن مكرم ،ابن منظور

 .صادر

 المفردات فی غریب القرآن(، ق1111)حسين بن محمد ،راغب اصفهانى ،

 ه. دارالعلم الدار الشامي: بيروت

 (1813مطهری، مرتضی ،)تهران: مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،

 صدرا.

 تحلیل نو پیرامون »(، 1833ی)آقاجانعبدالرضا و سميه  ،رادفرجی

، فصلنامه جغرافيايی سرزمين «ی آنبندطبقهگردشگری و جدید ترین 

 .18پژوهشی، ش -علمی

     (ين هری، حسااا مون        هددایشدددیانددد گر ی د»(، 1811بااا یرا پ یی 

، فصااالنامه مطالعات مديريت «ی(و جهانگردی گردرانيا)گردشدددگری

 .11، شو تحولبهبود 

   سم  (، 1831)همكارانشمس، مجيد و ساز توری صادی  و توانمند ی اقت

تایی  نه موردی روسددد خت(      :)نمو مان ت تای اورا نداز  چشااامروسااا ا

 يی)مطالعات انسانی(.ايجغراف

 (1111شريف مرتضی، علی بن حسين موسوی ،)رسائل الشریف ق

 ، قم: دارالقران الكريم. 1، جالمرتضی

  ،قم: الاصول و معظم ابحاثهااصطلاحات ق(، 1113ی)عل رزايممشكينی ،

 نشر الهادی.

  ،دمشق: و اصطلاحاتالقاموس الفقهی لغه ق(، 1131)بيبجابوسعدی ،

 دار الفكر.
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 دار الكتب ن: تهرا، 8، جقاموس قرآن(، 1811)اکبریسيد عل ،قرشى

 ه.الإسلامي

 ی گفتمان فیكتحلیل محتوایی »(، 1833و ناصر بيات) رضایعل ،اسدی

 .1، گردشگری شهری، ش«رانیدر اتوسعه گردشگری ادبی 

  یک صنعت مثابه بهگردشگری »(، 1831ی، بهنام)خاچكلطفی» ،

 .1، شیمديريت راهبرد

 

 

 

 

 

 

 


